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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

وقتـی از تـوس حرکـت کردیـد و بـه قونیـه رسـیدید، در واقـع در جهـان 
ادبیـات از «شـاهنامه» بـه «مثنـوی» رسـیدید؛ ایـن مسـیر جغرافیایـی 

بـرای شـما یـک سـفر ادبـی هـم بود؟

بله، دقیقا به همین دلیل این سـفر را شـروع کردم. ماجرا فقط ورزش 
یـا جهانگـردی نبـود؛ بیشـتر می خواسـتم شـاهنامه را از یـک سـفر 
واقعـی دوبـاره معرفـی کنـم.  همیشـه دغدغـه ترویـج میـراث فرهنگـی 
فردوسی و مولانا را داشتم. سال هاست در جشنواره شمس تبریزی 
در خـوی شـرکت می کنـم و در روز بزرگداشـت فردوسـی و اخـوان هـم 
بـه آرامـگاه مـی روم. ازطرفـی مولانـا هم ریشـه خراسـانی دارد و مسـیر 
مهاجـرت مولانـا، از بلـخ تـا قونیـه، شـباهتی بـه همیـن مسـیر داشـت. 
احسـاس می کـردم به عنـوان یـک مشـهدی، فردوسـی هـم حقـی 
 بـر گـردن مـا دارد و ایـن سـفر، ادای حـق مـن بـه ایـن شـاعر بلنـدآوازه

 بود.

ج از کشـور بیشـتر   خودتـان دوسـت داشـتید در جاده هـای خـار
بودنتان؟ ایرانی بودنتـان دیـده شـود یـا دوچرخه سـوار

بـدون شـک ایرانی بودنم برایـم مهم تر بود.

در طول سفر در جاده های ایران المان هایی از  فردوسی  و شاهنامه 
دیدید؟

راسـتش خیـر. یکـی از انگیزه هـای اصلـی مـن از ایـن سـفر همیـن بـود 
کـه هویـت ایرانی مـان پررنـگ شـود. خوشـبختانه هـر روز حـدود 
7هـزار نفـر در صفحـه مجـازی، سـفرم را دنبـال می کردنـد و بازخـورد 

زیـادی هـم گرفتـم.

گر فردوسـی بزرگ، می دید یک دوچرخه سـوار، مسـیر توس تا قونیه   ا
را رکاب می زنـد، فکـر می کنید درباره این سـفر چـه می گفت؟

سـؤال جالبـی اسـت. ایـن سـفر هـم مسـافت زیـادی داشـت و هـم 
روحیـه ای قـوی می خواسـت. چـون نـگاه مـن بیشـتر فرهنگـی بـود 
تـا ورزشـی، فکـر می کنـم ایـن مسـیر بـرای فردوسـی هـم قابـل توجـه 

می بـود. شـاید حتـی داسـتانی برایـش می سـاخت.

 معمـولا در رکاب زدن هـای طولانـی، آدم مـدام بـا خـودش خلـوت 
می کنـد. خلـوت درونـی شـما در ایـن مسـیر چـه بـود؟

بیشـتر از هـر چیـز، مـدام بـه خـودم انگیـزه مـی دادم کـه وسـط راه، جـا 
نزنم. سـفر با دوچرخه سـخت اسـت؛ چون همه کارها را باید خودت 

انجـام بدهـی و گاهـی خسـته کننده می شـود.

 شـما در پایـان ایـن سـفر، خودتـان را بـه فردوسـی نزدیک تـر دیدیـد 
یـا بـه مولانـا؟

بـه مولانـا. روحیـات او، به ویـژه بعـد از ملاقات با شـمس، برایم 
بـه آن انقـلاب درونـی ای کـه خـودم در ایـن سـفر تجربـه 

کـردم، نزدیک تـر اسـت.

 بعضی هـا مهاجـرت می کننـد تـا دور شـوند؛ امـا شـما 
برعکـس، بـه جـاده زدیـد تـا ایـن سـرزمین را بیشـتر 

ببینیـد. دنبـال چـه چیـزی بودیـد؟
دنبـال دیـدن اقـوام مختلف ایرانـی و تنوع زندگی 

در ایران بودم.

 بیتـی از فردوسـی بـود کـه در این سـفر بـا خودتان 
مـرور کنیـد؟

خ فرشـته نبـود/ ز مشـک و ز عنبـر  یـدون فـر فر
سرشـته نبـود// بـه داد و دهـش یافـت آن نیکویی 

/ تـو داد و دهـش کـن فریـدون تویـی.
این بیت را دوست دارم؛ چون درباره رفتار انسان ها و 

آن انقلاب درونی است که می تواند آدم را متحول کند.

 وقتـی به قونیه رسـیدید، شـهری کـه برای خیلی هـا مقصدی 
عاشـقانه و عارفانه اسـت، چه حسـی داشتید؟

وزی داشـتم. وقتـی بـه قونیـه رسـیدم،  ور و پیـر بیشـتر حـس غـر
احسـاس کـردم یـک تحـول درونـی در مـن شـکل گرفتـه؛ حسـی کـه 

توضیـح دادنـش سـخت اسـت.

سفر یک  جرقه یک چالش بزرگ، در یک سفر دونفره 
مشهدی از 

توس تا قونیه
با همسـرش زده شـد. در همین سفر بود که 
ایده رکاب زدن تا  قونیه در ذهنش نشست؛ 
«گفتـم وقتـی دیگـران می رونـد، چـرا مـن 
نـروم؟ چرا رؤیای خودم را زندگـی نکنم؟»

ایـن ایـده چنـد مـاه بعـد در 28 شـهریور 1404عملـی شـد. سـفر ایـن 
ورزشـکار مشـهدی از مبدأ آرامگاه فردوسـی شـروع شـد و 3۵ روز طول 
کشـید تـا اینکـه سـوم آبـان برگشـت. برخـلاف بسـیاری از سـفرهای 
مشـابه کـه بـه جمـع آوری کمک هـای خیریـه یـا جـذب حامـی مالـی 
، شـخصی  یـن مسـیر ، وحیـدی تصمیـم گرفـت ا متصـل می شـوند
باشـد. در این بـاره می گویـد: نمی خواسـتم مسـئول کسـی، جـز خـودم 
گر سـفرم نیمـه کاره هـم بماند، شـرمنده  باشـم. بـه ایـن فکر می کـردم ا

کسـی نمی شـوم.
کنش هـای زیـادی دریافـت می کنـد و بـا کمـال  در طـول مسـیر، وا
تعجـب متوجـه می شـود کـه بسـیاری از ایرانی هـا حتـی نمی داننـد 
تـوس کجاسـت؛ «خیلی هـا فکـر می کردنـد تـوس یکـی از محله هـای 
مشـهد اسـت. یکـی از خاطـرات به یادماندنـی ایـن سـفر، شـب آخـر و 
130 کیلومتـر پایانـی تـا مزار مولانا بود. برنامه ام برای آن روز رکاب زدن 
بـود، امـا شـرایط مسـیر و هـوا، همه چیـز را تغییـر داد. بـه منطقـه ای 
رسـیدم کـه پـر از چادرهـای آوارگان سـوری بـود. هـم خسـته بـودم و 
هم کنترل تجهیزات سـنگین در باد شـدید سـخت بود. از طرفی شـهر 
به دلیـل راهپیمایـی اعتراضی که مردم داشـتند، قفل  شـده بود. همه 
شـرایط دسـت بـه دسـت هـم داد تـا مسـیر آخر، سـخت ترین شـب سـفر 
شـود. ایسـتاده بـودم و بـه  زمیـن و زمـان را بـد و بیـراه می گفتـم. دیگـر 

نمی دانسـتم چـه کنـم.» 
او ادامـه می دهـد: انـگار معجـزه شـد. یـک زوج تـرک کـه فارسـی 
می دانسـتند، بـه کمکـم آمدنـد. مـن را بـه خانـه یکـی از آشنایانشـان 
بردنـد. در تمـام مسـیر، کمک هایـی شـده بود، امـا هیچ کـدام مثل این 
یکـی نبـود. انـگار درسـت در لحظـه ای کـه ناامید شـده بودم، یـک نفر 
به دادم رسید. حس خیلی خاصی بود. دیدنی ها و گفتنی های سفرم 

را در قالـب اسـتوری  در صفحـه شـخصی ام منتشـر کـردم.

 بـرای وحیـدی، چالـش، صبـر و اسـتقامت، 
کاری کرده که ورزش و زندگی را به یک تجربه آخرش چه؟

عمیق تبدیل کرده اسـت. او با وجود سال ها 
مداومت در ورزش، همچنان هدف مشخصی 
بـرای فعالیت هایـش بیـان نمی کنـد، بلکـه 
می گویـد: می خواهم کاری را که ذهنم می گوید انجام بدهم. نمی دانم 

بعدش چه می شود و به انتهایش فکر نمی کنم.
او از دیدار اخیرش با دوسـتان قدیمی فوتبال هم یاد می کند؛ دوسـتانی 
کـه بعـد از سی سـال دوبـاره دور هـم جمع شـده اند و بـا شـوخی می گویند: 
هم دوره ای هایـم از مـن می پرسـند تـو هنـوز بـه کـوه مـی روی؟ آن هـا بـا 
اینکـه ورزشـکار بودنـد، زندگی عـادی می خواسـتند؛ صبح سـر کار، عصر 
کنار خانواده، شب خواب، اما من همیشه حس می کردم حرکت و چالش 

چیزی نیسـت کـه بتوانم از خـودم جدا کنم.
سپس از یکی از تجربه های مهمش  صحبت  می کند: چالش دوازده ساعته 
تـاب آوری در ایـران برگـزار شـده بـود. در ایـن چالـش، هـر شـرکت کننده 
12سـاعت فرصـت داشـت هـر میـزان کـه می خواهـد، بـدود. مـن در ایـن 
12 ساعت، 93کیلومتر دویدم. تقریبا کل مشهد را دویدم. وکیل آباد، پارک 
ملت، هاشمیه، پیروزی، هفت تیر، صدف، کوهسنگی و... دویدن حالم 

را خـوب می کند. دوچرخه سـواری و چالش هم همین طور.

سـهیلا پورعباس، 
همسـر علی وحیدی

مـن و علـی سـال 97 بـا هـم ازدواج 
کردیم. بیشتر وقت ها حرف مشترکمان 

سـفر بـوده و سـفرهای خوبـی بـا هـم داشـته ایم. دربـاره تـوس تـا قونیـه 
هم  همه چیز از صحبت های دونفره مان در جاده شـروع شـد. اردیبهشـت 

امسـال در مسـیر بازگشـت از شـمال بودیـم و داخـل ماشـین پادکسـت گـوش 
می دادیـم. حـرفِ سـفر بـود و خاطره هایـی کـه علـی بـا شـوق تعریـف می کـرد. 
رؤیاپـردازی  هـم می کـرد. تلنگـری در ذهنش زده شـد. ایـده یک سـفر را به صورت 
خـام می گفـت. اوایـل اصـلا فکـر نمی کردیم ایـن ایده اجرایی شـود. بیشـتر شـبیه 
یـک رؤیـا بـود، امـا از وقتـی بـه مشـهد رسـیدیم، علـی جدی تـر بـه آن ایـده فکـر 

می کـرد. برنامـه اش را چید و بالاخره رؤیایش عملی شـد. دلش می خواسـت 
سـفرش هـم فرهنگـی باشـد و هـم ورزشـی. خوشـبختانه شـهریور سـال 

گذشـته، یـک سـفر دوچرخـه ای را از آرامگاه فردوسـی شـروع کرد. 
خوشـحالم کـه هـم کاری را کـه دوسـت داشـت انجـام 

داد و هـم سـفرش بـا سـلامتی بـه پایان رسـید.

یک جرقه در 
جاده و رکاب زدن 

از توس تا قونیه


